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  در ادبيات غنايي» گرا رمانتيسم جامعه«بررسي و تحليل 
  (با تكيه و تأكيد بر اشعار شهريار)

  

  1حميدرضا قانوني

  
  

  چكيده

رنسانس و  ةمكتب كلاسيسيسم كه مكتب جا افتاد ةگرايان در آغاز امر نوعي شورش ادبي عليه قوانين عقل رمانتيسم يا رمانتيسيزم
. متفكرين و هنرمندان اين گرايش، تأكيد فرهنگي بر خرد را محدودكننده و سركوبگر آمد خردگرايي در اروپا بود، به حساب مي ةدور

اما رفته رفته  كردند. نمادها تأكيد مي هايي؛ چون: هنر، شور، هيجان، تخيل، مضامين معنوي، مناسك و دانستند و بر مؤلفه روح آدمي مي
گير شد كه تأثير شگفت آن  جايي و همه يك مكتب همهنيز كشيده شد و  رادبيات و هن ةحوزبه اجتماع و سياست ةاين شورش از عرص

ي ايران، ادبيات بر ادبيات فارسي انكارنشدني است. در ايران عصر مشروطه، در پي تحولات و تغيير ساختار سياسي و تا حدي اجتماع
كوشد  سازي مشكلات مي هاي موجود در برجسته از اين رخداد متأثرّ شد. شاعر عصر مشروطه با رويكردي منتقدانه نسبت به واقعيت

هاي جامعه را به چالش بكشاند. اين پژوهش، به شيوة تحليلي، به بررسي تأثير مكتب رمانتيسم بر اشعار  و برآنست تا ناهمگوني
كنند با  روند كه تلاش مي گرا به شمار مي آيد كه اغلب شاعران مشروطه شاعراني رمانتيك جامعه پردازد و اين چنين برمي شهريار مي

  هاي جامعه راهكارهايي ارائه دهند. ها و نابساماني زباني نمادين و رمانتيك براي از بين بردن نابرابري

  

   ها: كليدواژه

  نقلاب مشروطه، اشعار شهريار.رمانتيسم اجتماعي، ادبيات غنايي، ا
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  .مقدمه1

روح  العملي در برابر اصول خشك و بي كه پس از مكتب كلاسيسم ظاهر شد، در واقع، عكس» مكتب رمانتيسم«
شد. ويكتور هوگو رمانتيسم  كلاسيسم بود. مكتبي كه كمتر جايي براي اظهار و ابراز احساسات، عواطف و هيجانات قايل مي

ها و احتياجات روح خود اهميت بسيار قايل  هنرمند رمانتيك براي خواهش«گويد:  كند و مي هنر معرفي ميرا مكتب آزادي 
قيد و بند شرط سخن  بخشد، عشق و علاقه است. اين علاقه بايد آزاد باشد، دل بايد بي است و آنچه به هنرمند الهام مي

). اصول انديشه و عوامل اجتماعي 95:1391نقل از رسول نيا،به  76:1391(سيدحسيني،» قيد و شك فرمان براند بگويد و بي
شدن   هاي هجده و نوزده ميلادي رخ داد. با تحولاتي؛ از قبيل: صنعتي و مباني اقتصادي و فرهنگي اين ممالك در طي سده

ظاهر شدند، اما اين  هاي آلمان و انگلستان جامعه، تغيير شيوة زندگي به شهرنشيني، پيدايش طبقة جديد ديرتر از رمانتيك
شكننده «مكتب در فرانسه رشد و رونق چشمگيري داشت و از آنجا به ديگر كشورها تسريّ يافت. انقلاب فرانسه كه بر 

. در  ) تأكيد داشت103: 1390(پاينده، » نظامي جديد مبتني بر آزادي و عدالت  پذير بودن بودن نظم سياسي جامعه و امكان
هاي بشري  از انقلاب و فرياد اعتراض هنرمند به تخريب ارزش پيش هاي بيني خوش انعكاس شكست واقع، جنبش رمانتيسم،

). بنابراين، رمانتيسم نه فقط در هنر بلكه 1:1392به نقل از رضوانيان، 21: 1345و مسخ شئون انساني است (ر.ك: رحيمي، 
فردي، اصلاحات بشردوستانه از قبيل الغاي بردگي،  هاي سياسي، حقوق آزادي«بشر چون   هاي گوناگون فعاليت در زمينه

  ) نقش مؤثّري ايفا كرد.69: 1390(ثروت، » كش و تجارب اقتصادي براي زندگي عموم گرايي...، اصلاحات طبقة زحمت زن
 ـ    أثّر در ايران عصر مشروطه، در پي تحولات و تغيير ساختار سياسي و تا حدي اجتماعي ايران، ادبيـات از ايـن رخـداد مت

كوشد و برآنست  سازي مشكلات مي هاي موجود در برجسته شد. شاعر عصر مشروطه با رويكردي منتقدانه نسبت به واقعيت
هاي جامعه را به چالش بكشاند. اين پژوهش، به شيوة تحليلي، به بررسي تأثير مكتب رمانتيسم بر اشعار شهريار  تا ناهمگوني

هاي رمانتيسم اجتماعي در اشـعار   ترين مؤلفه شهريار به رمانتيسم را تحليل كند و مهم پردازد و بر آنست كه دلايل گرايش مي
  شهريار را تحليل نمايد.

 پيشينة تحقيق    .2

ها در مجلات علمي و ادبي چاپ شده است؛ از جمله:  تحقيقاتي صورت گرفته كه  تعدادي از آن» رمانتيسم«در زمينة 
 1389نوشتة محمد خاكپور و ميرجليل اكرمي كه در سال» ن آن در شعر معاصر فارسيرمانتيسم و مضامي«اي با عنوان  مقاله

» گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد الفتيوري واكاوي رمانتيسم جامعه«نامه چاپ شده است. و مقاله  نامه كاوش در فصل
چاپ شده  1391شهيد باهنر كرمان درسال نوشتة اميرحسين رسول نيا و مريم آقا جاني كه در نشرية ادبيات تطبيقي دانشگاه 

هيچ پژوهش جامعي » در اشعار شهريار» گرا رمانتيسم جامعه«بررسي و تحليل «است. ولي در رابطه با عنوان اين پژوهش 
  تا به حال صورت نگرفته است. 

 تعريف رمانتيسم اجتماعي .3

هاي سياسي و اجتماعي همدلي نشان  با تلاطم هاي مختلفي ، اين جنبش به شكل»رمانتيك«برخلاف تصور غالب از واژة 
هاي مختلف و رونق شهرنشيني و پيشرفت صنعت چاپ، آثار گوناگون  گيري انقلاب دهد. در اين زمان با توجه به شكل مي

گرفت. از اين رو، توجه به مسائل اجتماعي و طرح مشكلات جمعي با نظر به    اي از اجتماع قرار در دسترس سطح گسترده
، اهميت بسيار يافت و گرايش جديدي به احساسات شكل گرفت و آن »فرد«حترام و توجه ويژة رمانتيسم به ا
تواند اجتماعي باشد و معمولا اين اصطلاح  است. در تلقي رايج فرهنگ ما، شعر رمانتيك نمي» گرايي اجتماعي احساس«
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اي از اين نوع شعر، به  رود. هرچند بخش عمده ا به كار ميگر براي اطلاق به شعرهاي عاشقانة پر احساس و حداكثر طبيعت
 هاي ديگري از جمله رمانتيسم با گرايش اجتماعي نيز هست (ر.ك: جعفري، همين صورت است، رمانتيسم داراي گرايش

عاشقانه  و گرا حاصل فاصله گرفتن شاعران از جريان رمانتيسم فردي ). رمانتيسم جامعه95:1391نيا، به نقل از رسول 7:1386
ها و صداي سمبوليسم  ها به جريان سمبوليسم است. صاحب نظران معتقدند از فاصلة بين صداي رمانتيك و نزديك شدن آن

  ).54:1359شود (ر.ك: شفيعي كدكني، اجتماعي، صداي نوعي شعر اجتماعي هم ديده مي
گيرد.  هايي است كه به كار مي مايه درون گرا با نزديك شدن به مسايل اجتماعي شهرت خود را مرهون رمانتيسم جامعه

هاي ادبي و بلاغي چندان اهميتي قايل  گرا مهم است مضمون است و براي شكل و جنبه آنچه براي شاعر رمانتيك جامعه
گيرد كه مأنوس، مألوف و نزديك به زندگي انسان باشد و به همين جهت،  نيست؛ به همين جهت است كه لغاتي به كار مي

رود. اين گروه رمانتيسم را در زمينة مبارزه،  متانتي كه در رمانتيسم فردگرا مورد توجه است، رو به سستي ميوسواس و 
كارگرفتند و همت خود را به اعتراض سياسي و عمل اجتماعي معطوف داشتند  سياست و عشق به آزادي و انقلاب به

ايي خود  گر اع آينده را، البته نه به شيوه علمي، كه با آرمانخواستند اجتم ). اين عده به تعبير دقيق مي106:1378(مختاري،
  بنياد نهند.

 هاي رمانتيسم   . مؤلفه3-1

توان دوران خردگرايي در اروپا ناميد. در اين دوره همه  دورةما قبل رمانتيسم را مي الف) تفوق عاطفه و تخيل بر عقل:
نان در حوزة شناخت عقل بود. دكارت كه در سرآغاز اين دوره شد و يگانه منبع مورد اطميچيز به محك عقل سنجيده مي

ترين ويژگي انساني معرفي كرده بود. كريستيان ولف خدا را به عنوان عقل قرار داشت، عقل و انديشه را به عنوان بينادي
اي بر اهميت  گونهكرد و فيلسوفان ديگري نظير لايب نيتس، فرانسيس بيكن، توماس هابز و... نيز هر يك بهمحض تصور مي

اي  زمان با اين نگاه فلسفي، در حيطةعلم نيز دستاوردهاي عظيم دانشمنداني نظير نيوتن به گونهعقل تأكيد كرده بودند. هم
اي كه حتي در حيطة هنر نيز عقل به عنوان معيار و محك در نظر گرفته  ديگر جايگاه علم و عقل را بالا برده بود. به گونه

كرد كه پيروي از آنها بر همة هنرمندان امري لازم بود. اين هنرمند اين دورة هنر از قواعدي عقلاني تبعيت مي شد. از نظرمي
كرد. در نگاه بيش از هر چيز عرصه را براي تخيل و عواطف و احساسات انساني، عرفان و دين و ساير امور معنوي تنگ مي

كننده ظهور يافت. در برابر همة آن گرايي خشك و خسته برابر عقل چنين فضايي بود كه رمانتيسم به عنوان واكنشي در
كرد، گرايي پس از رنسانس و جنبش روشنگري بر فهم علمي، تحليلي و نقادانه و عقلي مي گرايي و علم تأكيدي كه عقل

يدند. از نظر ورز ها بر ابعاد معنوي هستي و نقش حياتي تخيل خلاق و عواطف و احساسات انساني اصرار ميرمانتيك
توان صيد كرد. حقيقت داراي است كه همة آن را هرگز به تور عقل نمي ها حقيقت داراي ابعاد مختلف و گوناگونيرمانتيك
توان ها راه نيست و تنها با تكيه و تأكيد بر تخيل و عاطفه و قواي معنوي مي است كه عقل را به آن هاي راز آميزيساحت

گذارد و نه تنها نقش احساس و خيال را در كنار عقل به د. اما رمانتيسم پا را از اين حد نيز فراتر ميها ورود پيدا كر به آن
  ). 118:2000دهد (ر.ك: كارل،شناسد، بلكه حتي آن را بر عقل برتري ميرسميت مي

ورد. اين خردگرايي سعي بر آن داشت تا همه چيز را تحت احكام عام و كلي عقلي در آ ب) تأكيد بر فرديت:
شد. اصولا در انديشة روشنگري عقلانيت وجه مشترك تمام گرايي به ناديده انگاشتن فرد و استقلال وي منجر مي كلي

ها ها از آن به اندازة مساوي بهره برده بودند. دكارت معتقد بود هيچ چيز مانند عقل در ميان انسانها بود كه همة انسانانسان
ها در عواطف و تخيلات و داد تا اختلافات انساناست. اين نگاه به انسان به متفكران اجازه ميبه طور مساوي تقسيم نشده 
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اي در مورد همة آنها احكام عام و كلي صادر كنند.  احساسات را جزئي و پيش پا افتاده به حساب بياورند و در هر زمينه
ها بيش از هر چيز بر فرديت  ل و آزادي فردي انسانرمانتيسم اما بر خلاف اين ايدة عصر روشنگري، براي احياي استقلا

اند. اين  بهره ها تكيه را بر اصالت هر فرد انساني گذاشته بودند نه بر آنچه تمامي مردمان در آن همانسان تأكيد كرد. رمانتيك
قي كه از درون ذهن فرد اي كه رمانتيسم به اخلا تكيه و تأكيد بر فرديت حتي تا زمينة اخلاق نيز كشيده شده بود. به گونه

شمارد و به رشد آزادانة شمول اخلاقي را ناچيز مي داد. بدين معنا كه رمانتيسم قوانين و قواعد جهانبرآمده بود، اصالت مي
ها هيچ ورزيد. البته منظور اين نيست كه رمانتيك هايي كه ريشه در شخصيت فردي او دارند اصرار ميفرد بر حسب ارزش

بايد به  هاي اخلاقي نداشتند بلكه براي مثال نزد ف.شلگل گرايشي بدان وجود داشت كه فرد ميخلاقيات و ارزشعنايتي به ا
كند آزادانه به دنبال آرمان شمولي كه عقل عملي به طور كلي براي همة افراد صادر ميهاي جهانجاي پيروي از قانون

  ). 27:1382اخلاقي خويش برود (ر.ك: كاپلستون،
ها ژان ژاك روسو ايدة بازگشت به طبيعت را پخته و پرورده بيش از همه در ميان رمانتيك گشت به طبيعت:ج) باز

ساخت. اما نبايد تصور كرد كه مراد از بازگشت به طبيعت بازگشت به دامن طبيعت و ترويج چوپاني و زيستن در جنگل 
به طبيعت بازگشت بشر به اصل و طبيعت واقعي او، است؛ زيرا اين چيزي جز ارتجاع نيست. بلكه هدف وي از بازگشت 

ريايي است؛ يعني آن نوع از زندگي كه پر از سادگي و بي يعني به زندگي ساده، صميمي، غير استبدادي و غير استثماري
كشند و كسي را حق برتري بر ديگري نيست. بنابراين در تحليل نهايي بايد گفت كه روسو است و در آن همه زحمت مي

است كه از زندگي شهرنشيني ريشه گرفته است. در واقع بازگشت به طبيعت بازيافت اصالت  مخالف استبداد و استثماري
شد كه نتايج حاصل از خردگرايي، انسان را از اصالت خود خارج ساخته و انسان است؛ زيرا در آن ايام چنين تلقي مي

  به نقل از كيا دربند سري) 48:1382اخلاق طبيعي او را فاسد كرده است (ر.ك: ثروت، 
  مختصري از زندگي سيد محمد حسين بهجت تبريزي (شهريار) .4
سيدمحمد حسين بهجت تبريزي متخلص به شهريار، فرزند سيد اسماعيل موسوي معروف به ميرآقا خشگنابي در سال «

). 5:1375(كاويانپور،» پرور به دنيا آمد رهنگدر خانوادة متدين و ف نصراالله ميرزا بازارچة محلة تبريز، در م. 1906ه.ش /  1285
شهريار كوچك روزهاي شيرين كودكي را در دامان طبيعت زيبا و فتان روستاي خشگناب، در دامنة كوه حيدربابا سپري 

اي فراموش ناشدني مبدل نمود. او تحصيلات ابتدايي خود را در روستاي خشگناي  نمود. كوهي كه بعدها آن را به اسطوره
خانه نزد آقا ملا محمد باقر و ملا ابراهيم شروع نمود و از همان دوران قرآن و حافظ را فرا گرفت. شاعر  مكتبدر 

  ي طالبية تبريز شروع كرد و جامع المقدمات و مقامات حريري و حميدي را آموخت. تحصيلات عربي را در مدرسه
ا نيز زير نظر معلم خصوصي يادگرفت. ذوق ادبي استاد از شهريار گذشته از تحصيل زبان عربي، زبان و ادبيات فرانسه ر«

به تأثير از اشعار شاتوبريان، شاعر  1295كه در سال  هاي شعر نمايان گرديد. تا اين همان دوران كودكي به صورت اولين بارقه
نبال آن، استاد اشعار تبريز سرود و به د» عون بن علي«فرانسوي، شعري در وصف تبريز و منظرة شب مهتابي، در دامنة كوه 

جهت ادامه تحصيل رهسپار تهران شد و  1299). شهريار در سال 8:1374بسياري از فرانسه نيز ترجمه نمود (ر.ك: عليزاده،
رغم ميل  با اين سفر سرنوشت پرفراز و نشيب و شورانگيز خويش را رقم زد. به دنبال تشويق و اصرار پدر، شهريار علي

كه اين رشته با احساسات لطيف شاعر سازگاري نداشت و استاد، خود  حالي وارد دانشگاه گرديد. دردر رشتة پزشكي   باطني
). در اين ايام، شهريار به دنبال يك آشنايي، قدم 24:1375هايش به اين مسئله اشاره نموده است (ر.ك: كاويانپور، در مصاحبه
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خوش است. به قول خود استاد شهريار در مكتب عشق شاگرد اين سوختن  از و سوزد مي گذارد؛ در معركة مردپرور عشق مي
  ).129:1390به نقل از غيبي، 98:1389مستعدي است كه دلي آمادة مهر ورزيدن و جاني قابل سوختن دارد (ر.ك: ثروتيان،

هاي عشق حقيقي و آسماني در ژرفاي دل اين  در كشاكش و سوز و گداز اين عشق مجازي بود كه پرتوي از جرقه«
عر آزاده و وارسته تابيدن گرفت؛ عشق به محبوب واقعي كه ديگر شكست و ناكامي در پي ندارد و دامن پاكش از دست شا

). شعر شهريار امتزاجي از كلاسيسم و رمانتيسم است 48:1375(ر.ك: كاويانپور، » باشد نامحرمان روزگار پيوسته مصون مي
رجستة آسمان ادب كلاسيك ايران و يكي از بارزترين نمايندگان ادبيات به طوري كه برخي معتقدند شهريار آخرين ستارة ب

در «دارد؛ به طوري كه  آيد. او تفكر رمانتيك را در چهارچوب ادب فخيم كلاسيك عرضه مي رمانتيسم ايران به حساب مي
  ).44:1376(چاوشي اكبري،» اند لقب داده» حافظ ثاني«حوزة كلاسيك، شهريار را 

هاي رمانتيكي خود تصريح كرده و  ن شهريار، خود در برخي از اشعار خويش به افكار و گرايشاستاد محمد حسي
در كليات او آمده است، در زمرة آثار رمانتيكي خود » مكتب شهريار«خصوص شعرهايي را كه بانام  ها، به بسياري از آن

رين پاس دارندة سنت ادبي، مضامين و مفاهيم ). بدين ترتيب شهريار به عنوان آخ73:1376كند (ر.ك: شهريار، قلمداد مي
). او در طول زندگي سراسر پر افتخار خويش 632:1374دارد (ر.ك: عليزاده، رمانتيسم را در جامة فخيم كلاسيسم بيان مي

ادب  سنگي در اختيار شاعران، نويسندگان و گنجينة با ارزشي از آثار ادبي را به يادگار گذاشته است. كه بسان ميراث گران
هاي شعر و ادب  در جهت استواري پايه تلاش عمري از پس ايران، معاصر دوستان قرار گرفته است. اين ستارة پرفروغ ادبيات

 ه.ش چشم از اين خاكدان فرو بست و ديده به روي محبوب آسماني خويش گشود. 1367اين مرز و بوم، در شهريور سال 

  هاي آن در اشعار شهريار لفهگرا و مؤ هاي بروز رمانتيسم جامعه زمينه  .3-1

هاي برجستة اين جنبش را مشخص كرد؛ همدلي و  اي از اصول و ويژگي توان پاره ها، حداقل مي با مطالعة آثار رمانتيك
يگانگي با طبيعت، بازگشت به دوران بدوي و معصوميت كودكي، روستاستايي و نفي مظاهر تمدن جديد، فرديت، نوستالژي 

آلود و سراپا وحشت، كابوس، مضامين  ته، رؤيا، عشق، نوميدي، مرگ انديشي، توصيف فضاهاي مهو حسرت بر ايام گذش
هاي جنبش رمانتيسم است. پژوهشگر در اين پژوهش بر آن است تا با مطالعه و بررسي اشعار يكي از  آلود مشخصه گناه

كه در اشعار اجتماعي اين شاعر مطرح به اين سئوالات پاسخ دهد كه: مهمترين مسايلي  -(شهريار)-شاعران مشروطه 
  كشد؟  شود، چيست؟ اين شاعر شرايط نامطلوب جامعه خود را چگونه به تصوير مي مي

 اخلاق فردي و اصلاح اجتماعي .3-2

شود؛ يعني آن  اخلاق در شعر شهريار بيش از آنكه مربوط به خود فرد باشد، در حوزة اخلاق اجتماعي مطرح مي
فردي كه در بهبود و رونق اوضاع اجتماعي مؤثّّر است. به بياني، شاعر راه حلّ مشكلات  هاي اخلاقي و خصال ويژگي

از » فقر«كند.  وجو مي ها جست تك افراد و پاكي روح آن اجتماعي و گاه سياسي را در ارتقاي سطح شخصيت و فكر تك
خود اختصاص داده است. عشق و عواطف هاي برجسته و مكررّ شعر شهريار است كه حجم زيادي از اشعار او را به  موتيف

بيند،  ها را مي شود. او رنج انسان آميز در شهريار، متوجه اجتماع است. اجتماع از ديد او به صورت يك انسان مطرح مي مهر
ها را به تصوير كشيده است. هدف  هايش اين رنج آورد و در بسياري از سروده عدالتي عميقاً قلبش را به درد مي فقر و بي

، نماياندن جهات تاريك زندگي و پيكار عملي براي اصلاح جامعه، بهبود »عين تقرير يك دانش آموز فقير«شهريار در شعر 
اوضاع كشور، تلاش در راه بيداري مردم و آزادي بوده است. در اغلب اشعار او معايب و مفاسد عمومي جامعه مطرح شده 

  آموز فقير را در خود دارد: هاي يك دانش كه حسرت و آرمان است. اين شعر تصويري از جامعه آن روزگار است
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ها/ نجات بدم/ به بيوه زن، لچك  ريسي/ از منت همساده شد كه مادرم/ از كلفتي، از رخشوري/ از پيسي و نخ كي مي
ن قد برسيم/ مادر ما را بزر پسر بزرگتر،/ چه غيرتي به كار زده/ تا پسره به بار بياد/ تا ما به اي برادر/ بي شوهر و بي سر،/ بي به

ايم/ مردم ميرن مسافرت/ گردش ميرن،  چين پلو، چه رنگيه/ ماهي را تو استخِ باغ گلستون ديده كرده/ اما دگه ما نديديم ته
  ).1334:1391تفريح ميرن/ ما كه از اين خرابة چار ديواري/ پامونو بيرون نذاشتيم/...(شهريار،

ها، نفاق، فقر و ناداني اين ملت را وصف  آن  هاي ايراني و به استقبال بدبختي رفتن ي، بدبخت»بدبختي«شهريار در شعر 
  كند. مي

  رود ايراني سرگشته در دنبال بدبختي
  ها بهر زن بدبخت ايراني ميان كوچه

  به پيشاني پيران داغ تزوير و ريا ديدي
  ايم از اين سياستها ميان آب و آتش مانده

  ن قرن اتم ما رانفاق و فقر و ناداني در اي
  

  كند اين ملت بدبخت استقبال بدبختي
  ببين رمال بدبختي كه گيرد فال بدبختي
  به بازوي جوانان نيز بنگر خال بدبختي
  همين است اي خرافاتي خر دجال بدبختي

  كند محكوم اضمحلال بدبختي چه ننگين مي
  )381(همان:                                     

  
  

به نكوهش و مذمت ريا و رياكاري پرداخته است. او ريا را دليل و عامل مكدر شدن » اهريمن ريا«در شعر  شهريار
  داند: مشرب مصفاي صوفي، از بين برندة صلاي ايمان مي

  ريا كه خرقة صوفي به روي دوش انداخت
  گهي خيانت و تخريب شد، خطا پيشه
  همين غراب بر آمد به دوش اسكندر

 

  سر بر نهاد و روش انداختكلاه فقر به  
  هاي شوش انداخت جهان به صورت ويرانه

  كه واي و ولوله در كاخ داريوش انداخت
 )468(همان:                                    

  
  
  
 

  ترسيم مناظر آگنده از كابوس، خشونت و پرخاش .3-3

ت روحي و سير و سلوك معنوي خود را منظر رنگي از حالا هاي كم با زباني سمبوليك، نشانه» موميايي«شهريار در قطعة 
ها زنده شده باشد؛ در اطراف خود  ام كه بعد قرن بعد سي و پنج سال برگشتم، به يك موميايي مانده«خواننده قرار داده است. 

كنم كه به سرعت خود  . سايه و شبح گذشتگان را حس مي…اند همه بينم حتي يك خشت؛ همه رفته هيچ چيز آشنايي نمي
شوند؛ شايد  زنند، اما تا به گوش من برسد كلمات محو مي هايي هم مي كنند، انگار زيرگوشي حرف ا از من پنهان مير

از دفتر » موميايي«اين چند خط مقدمة استاد شهريار بر شعر زيباي ». سخت است كه هنوز هم زنده است! گويند چه جان مي
عار نو و بدون قافية اوست؛ زيبايي اين اثر علاوه بر زبان ساده، محتواي نظير كه جزو معدود اش است، شعري بي» هذيان دل«

اي، كه حال و هواي ذهني شاعر را به خوبي  طور نثر داستان گونه صميمي و تركيبات ادبي بديع و دوست داشتني و همين
ار برده است، هنري كه در كند، مرتبط با هنر كلامي شگفت انگيزي است كه شاعر به طرز عجيب و زيبايي به ك تداعي مي

  شود.  عين سادگي هيچ كجا نبود قافيه را به خواننده يادآور نمي
مالم هنوز/ گويي از خواب قرون برخاستم/ زندگي گم كرده دنياي قديم/ نيست يك خشتي كه عهدي نو كنم/  چشم مي

كنم/ قهوه خانه، سوت كور/  وحشت مياند/ داغ يك دنيا عزيز/ واي!  خواب و بيداري چه كابوسي عبوس!/ آشنايان رفته
ساز/ چشم  كش/ در خمار يك غزل، يك پنجه زانوي سكو گرفته در بغل/ در خمار مزمن خود چرتكي/ پنجره، خميازه
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خواند مرا/ يك صداي التماس  زنند/ باز مي هاي ابلق خوابناك:/ از شكاف در بهر جان كندني است،/ باز چشمك مي كاشي
  ).884ام/...( همان:  خواهي بگويم؟ يك نگاه/ يك نگاه دردمند/ آرزوي زنده كن من مرده من چه مي آميز، گاهي خشمگين/

شهريار در اين شعر معتقد است كه تنگنا و تيرگيِ ساية سرنوشت شوم، هنوز به دنبال اوست: آسمان با ستارگان خود كه 
هاي وحشت و  را معماي مرا حل نكردي، تمساحرود كه چ غرّه مي زدند حالا سخت دارد به من چشم هميشه چشمك مي

  دهند.  غرند كه حسن عاقبت را مجاني به آدم نمي تنهايي مي
هايم در فشار تنگنا و تيرگي است/ يك ستاره كوره سوسو  شكافم وحشت غاري عظيم/ شانه گردم به گور/ مي باز مي

آيد به گوش/ كبر فرعوني و سحر  / غرش تمساح ميپايد مرا ها/ روزن عشق و اميد/ چشمهايي خيره مي زند آن بيخ مي
اي آنجا كه با هم روز و شب را آشتي است/ صبح   رويم/ وعده با من است/ مي (ص)و محمد (ص)سامري است/ دست موسي

  ).886چندان دور نيست (همان:
هاي فردي و  همراه با خاطره آلود انگيز، رؤيايي و وهم هاي جديد سروده است، گاهي خيال هايي كه شهريار در قالب   شعر

قومي، بيم و اميدهاي كودكانه (پري، ديو، حوري، لولو و...) است؛ از ويژگي شعرهاي شهريار، كودكانگي و احساسات 
از جمله اين اشعار شهريار است. او در اين شعر براي ترسيم اوضاع » لولوي جنگل«هاست.  سرشار از حس ناب كودكي آن

كند؛ شهريار در  اي در شب را روايت مي سر بردن يك طفل يتيم در بيشه ل حاكم بر آن، حكايت بهنامساعد جامعه و احوا
آور و سهمگين را در كنار همديگر قرار داده كه يكي از عناصر  هايي رعب اين شعر براي گيرايي و تأثيرگذاري بيشتر، صحنه

  است؛ » باد خزان«كار رفته در اين شعر  به
  انندپاي آن تپه كفن پوش

  پيرزنهاي سياه فرتوت
  بس كه از بچه به هر سو كشته است

  كوبد باد جارو به زمين مي
  رعد موزيك عزا سازكنان

 

  راست استاده و خاموشانند
  كشانند ز هر سو تابوت مي

  اينك از كشته به هر سو پشته است
  رويد كشته چون برگ خزان مي

  ابر، توپ كفني بازكنان
 )916(همان:                          

  

ترين آثار شهريار است و هيچ يك از ديگر آثار اعم از غزليات، قصايد و قطعات به  از معروف» بابا  سلام بر حيدر«قطعة 
تنهايي اين حد شهرت و قبول عام نيافته است. شايد اين موفقيت بيش از هر چيز مرهون جاذبة فولكلوريك و قالب دل 

ه و توجه و اقبال مشتاقانة آشنايان به زبان كنوني آذربايجان باشد و بديهي است كه برخورداري اين انگيز زبان مصطلح عاميان
ترين تعبيرات، اصطلاحات، تخيلات  ترين و لطيف قطعه از حد اعلاي احساس، دلاويزي و از دل برآمدگي بر دلكش

اي  كه احساس مشابه در هر خواننده و شنوندهانگيز و زندگي سرشار از لطف و صفاي كودكي شاعر در دامن طبيعت  خاطره
گري   اين قطعه به باد خزان و تاراج بند چهاردهم و پانزدهمكند نيز در توفيق آن كاملاً مؤثر بوده است. شهريار در  بيدار مي

آلود و   شكوهاي مبهم و با لحني  شود. او به گونه ها مي آن اشاره دارد كه باعث از بين رفتن نشاط، تحرك و پويايي باغ
گيري صريح و مشخصي كه مبتني  ها جهت آميز از اوضاع اجتماعي زمان خود سخن گفته است، ولي در هيچ يك از آن يأس

توان چنين استنباط كرد كه  خورد. از اين بندها به طور كلي مي بر يك انديشة اجتماعي و سياسي منسجم باشد، به چشم نمي
مشاهده فقر،  .شناساند شناسد و يا نمي تابد ولي مصداق دقيق و علل و عوامل آن را نيز نمي ستم و سياهي را برنمي» شهريار«

كشاند و سبب  هاي دردآلود اجتماعي مي گرسنگي و مرگي كه همواره در كمين روستايي نشسته است او را به متن واقعيت
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را مورد انتقاد قرار دهد و با ديد و شيوة رئاليستي به كشانه حاكم بر روستا  پرواتر مناسبات استثماري و روابط بهره شود بي مي
  .بار روستاييان بپردازد ترسيم سيماي محزون روستا و اوضاع پريشان و فلاكت

  باد خزان رود چو به تاراج بوستان
  ابر فكنده به گردة ده، بار بس گران

  بپيچد به گوش جان» شيخ«آنگه نواي
  
  كور مبادا به ريگ و سنگ» داشلي بلاق«

  تا هر سوار تشنه كنارش درنگ
  هاش نبينيم زرد رنگ رخسار باغ

  
 

  
  

  حزن صداش، مرهم دلهاست در پگاه
  سر، خم كند به حرمت حق هر گل و گياه

  
  
  

  اي چشمه! خوشا به حال تو كاين سان روانه
  اي چشم خمار دوخته بر هر كرانه

 )993(همان:                                     

چه به جامة فاخر  مند است و اگر تكلف و تخيلي شيرين و برجسته بهره از احساس قوي و تأثيري بي» بابايه سلام    حيدر«
زبان ادبي و مصنوع شعر كلاسيك و وزن عروضي آراسته نيست؛ ولي در عوض به زبان دل مردم است كه سرشار از هزاران 

 105، تعبيرات و نادرترين اصطلاحات محلي است؛ شهريار در بند تر از مو و لبريز از بدايع، نكات اشاره و نكته باريك
ها و صفاتي منفي؛ نظير: سردي، سختي، كولاك،  براي بيان اوضاع و احوال نامناسب جامعه از واژه» سلام بر حيدر بابايه«

  سيل و باد استفاده كرده است.
  آن سال سرد و سخت مادرم مريض بود

  نمود يكولاك و باد، چهره ز هر سوي م
  چون شد بهار، سيل خروشان دهان گشود

 

  

  

  

  
  

  بار سفر به شهر ببستيم بارها
  بر بست ليك سيل، ره و رهگذارها

  ) 1018(همان:                         
 اميد دهي و اميد بخشي  .3-4

آن دلبستگي شديد در شعر دورة مشروطه صبغة اجتماعي رمانتيسم بر ديگر ابعاد آن غلبه دارد و پربسامدترين مضامين 
دوستي و  هاي روشن و آيندة آرماني، ميهن ديده، اميد به افق هاي مردم رنج آزادي، همدردي با توده و انقلاب به آرماني

). 230:1389از خاكپور، نقل به 10:1383 كدكني، شفيعي (ر.ك: است رفته دست از شكوه و باستان ايران با ناسيوناليسم و توجه
گرا از آن  هاي اصلي رمانتيسم فردي است كه رمانتيسم جامعه مايه گي و مسئله مرگ طلبي يكي از دروناظهار ملال از زند

گيرد. در اشعار او اميد غالب است و حتي آنجا كه  بهره نيست؛ در اشعار شهريار اميد و نااميدي در كنار يكديگر قرار مي بي
بخشد. اين شاعر اميد به آينده را در  د به ديگران زندگي ميرود، از اين جهت شاد است كه با مرگ خو از مرگ سخن مي

دهد. اين  كنند و به آزادي خواهان در كنار اميد به فردايي روشن، نويد آزادي مي كنار شرايطي براي هموطنانش ترسيم مي
  هاي زندان زمانه حاصل خواهد شد.      آزادي با وجود ميله
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هاي پرشور  م بر زمين ننهاد و رسالت هنر را فراموش نكرد. بلكه با چامههاي دفاع مقدس هرگز قل شهريار در سال
به دهة فجر و نويد » دهة فجر«). شهريار در شعر 152:1378دوست،  رزمندگان دلاور اسلام را به سلام ايستاد (ر.ك: شعر

  داند.  ن و فروزان ميپيروزي انقلاب، اميد و حيات دوباره اشاره دارد و وجود امام خميني را چون خورشيدي روش
  دميد فجر كه خورشيد بازگردد
  درفش توحيد و ظفر با سپاهيان خداست

  
  ها از كوهساران برون شد شعله

  سپهر آبي از وي شد مطلا
  فروغي چون پيام آسماني
  چو اميد دل اميدواران

 

  اميد در دل نوميد بازگردد 
  گردد جهان به جبهة توحيد باز مي

  )1163:1391ر:(شهريا               
  داران هاي نيزه بسان نيزه

  چو دريا در شب از فانوس دريا
  فروغي چون حيات جاوداني
  چو نور ديدة شب زنده داران

 )817(همان:                          

  
  
  
  
  
  
  
 

نوروز؛ از سر كار   دوشان آسيمه سر؛ پديدار شدن پرچم كاوة مژده آمدن بهار انقلاب، فرار مار» نوروز انقلاب«او در شهر 
دهد. او در اين شعر پرستو، بلبل، لاله و پونه را نويد بخش  رفتن ضحاك عداوت و به سر كار آمدن فريدون عدالت را مي

  داند. بهار مي
  مژده اي دل كه تو را يار، خريدار آمد
  گل و پونه است و پرستوي بهاري شنگول
  ساز و ضرب عجبي رفته به رگبار بهار

 

  اه تو و بخت ترا يار آمددل به دلخو
  پي لاله است و گل و پونه به منقار آمد
  كه به رقص و طرب از وي در و ديوار آمد

 )1139(همان:                              

  
  
 

ها و تصاوير منفي، معتقد است كه روزن عشق و  كه در بالا ذكر آن رفت در كنار همة صحنه» موميايي«شهريار در قطعة 
  دهد. زند؛ و نويد آمدن صبحي نه چندان دور را مي همچنان سوسو مياميد 

هايم در فشار تنگنا و تيرگي است/ يك ستاره كوره سوسو  شكافم وحشت غاري عظيم/ شانه گردم به گور/ مي باز مي
وني و سحر آيد به گوش/ كبر فرع پايد مرا/ غرش تمساح مي هايي خيره مي ها/ روزن عشق و اميد/ چشم زند آن بيخ مي

ي آنجا كه با هم روز و شب را آشتي است/ صبح  رويم/ وعده با من است/ مي (ص)و محمد (ص)سامري است/ دست موسي
  )886چندان دور نيست (همان:

شهريار در اغلب اشعار خود تصاوير و عناصر منفي را براي بيان نوميدي و اندوه در كنار همديگر بيان كرده است. او در 
، غروب خورشيد، جامة غم پوشيدن جهان، در خفقان بودن دل، به فغان آمدن مرغ جان از قفس تن، »يشابورغروب ن«شعر 

ترسيم وتوصيف كرده  را، آن سياهي و شب فرارسيدن و باد وزش كينه، از ها سينه نبود آزادي، دوري از ياران و وطن، پر بودن
  دهد. مي خبر نوميدي و داند كه با تابش خود از پايان تيرگي ي مياست. شهريار طلوع خورشيد را خاتمه دهندة يأس و نوميد

  دي به هنگام غروب خورشيد
  بخش قلوب نوميد روشني

  ما در اين حال كه شب هشت حجاب
  دلم از روزنة ديده به دشت

  پوشد كه جهان جامة غم مي
  در دل شب چه بود غير اميد
  ريخته از هر سو پر عقاب

  گشت ر تكاپوي اميدي ميد
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  از دل تيرگي شب بدميد
 

  چنان كز دل نوميد اميد آن
 )756(همان:                   

  انديشي و توصيف فضاي آگنده از ارواح مرگ  .3-5

روست؛ او با دوري از خرد، به بازيابي خود بر پاية  هنرمند رمانتيك در درون با تقابل ترديدآميز عقل و احساس روبه
از اعتقاد آن دوره به «نگرد. اين توجه ويژه به احساس و اعتقاد به تخيل   تخيل به اطراف مي آورد و با چشم احساس رو مي

پردازي و احساس و آرزو و  براي خيال  ). بدين ترتيب، هنر رمانتيسم56: 1390شود (ر.ك: باوره،  ناشي مي» ذات فرد
، سعي دارد آينده را بهتر بشناسد »شناخت گذشته«و  »دنياي احساسات«خواهي، ارزش بسيار قايل است و با تكيه بر  آرمان

). با بررسي اين مقوله در آثار مختلف اين مكتب، رويكردهاي 98:1392به نقل از رضوانيان،  65: 1362(ر.ك: ساچكوف، 
 و احساسات اجتماعي و  از احساسات كاملاً شخصي و علاقه به طبيعت و موجودات گرفته تا انديشه -متفاوت احساسي 

هاي منفي  گيرند. شهريار جنبه قرار مي -اي دقيقاً مقابل هم حتّي رويكردهاي تند سياسي؛ موضوعاتي كه گاه حتّي در نقطه
دهد. او در متن جامعه زندگي كرده، با درد متولد شده و با درد زيسته و با درد مرده  بيند و در شعرش نشان مي جامعه را مي

اليقين است، يعني   گويد خود نيز مزة آن را چشيده است؛ درد اجتماع برايش عين ن مياست؛ اگر دربارة فقر و فلاكت سخ
يكي از اشعار شهريار است كه در آن به اوضاع » روح پروانه«سوزد؛ شعر  كسي است كه خودش در آتش درد اجتماع مي

  اند.د آور مي ايران اشاره دارد؛ او به هم ريختن اوضاع كشور را چون غروب آفتاب، ملال
  رفته ز رخسار جهان آب و تاب
  طالع يعقوب فلك شد سياه
  جان فلك آمده گفتي به لب
  نيست اميدي كه دلي وا شود

  گونه ملول و نزار در شبي اين
  خرند ديده به ايران همه غم مي

  زده است نغمة ما چون دل ما غم
 

  كند آهنگ غروب آفتاب مي 
  يوسف خورشيد فرو شد به چاه

  و درد، شب روزش از آسيب غم
  روشني گمشده پيدا شود
  ماه دل آزار، چو شمع مزار
  بار غم آورده كه زودش برند

  زده است در خور ملت ماتم
 )683:1391(شهريار،              

  
  
  
  
  
  
  

گيري از عناصر طبيعت اقليمي  هاي شعر مشروطه و معاصر، استفادة شاعران از نمادهاي خصوصي و بهره از ديگر ويژگي
ن ناحيه در معنايي نمادين است. براي مثال، در شعر شاعران ناحية شمال كشور نمادهايي متفاوت با شعر شاعران خاص آ

از واژگاني است كه اغلب شاعران از آن بهره » جنگل«شود. واژة نمادين  ي شرق و غرب ديده مي ناحية جنوب يا ناحيه
اي گرفتار ظلم و ستم و پر از هرج و مرج و تباه شده و نيز گرفتار  عهاند. شهريار با ذهنيتي منفي، جنگل را نماد جام گرفته

جامعة عصر خود را در قالب جنگل » طوفان جنگل«اند؛ او در شعر  داند كه مردم آن مأيوس و نااميد شده اختناق شديد مي
  داند؛ و در سراسر شعر از جنگل، غوغا و ولوله حاكم بر جنگل ياد كرده است: مي

  ه جنگل غوغاستشب تاريك ب
  چون زند باد به اشجار نهيب
  غول و اشرار شرير و كولي

 

  همه سو ولوله و واويلاست 
  زايد از واهمه اشكال مهيب
  به زمين و به زمان مستولي

 )917(همان:                   
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استبداد،  ستم، و ظلم حاكميت ل،استقلا و آزادي نبود جامعه، وضعيت بيان براي كه است واژگاني از قفس شهريار، اشعار در
كند؛ وضع سياه حكومت كه باعث سكوت مردم و از  كه بيداد مي ستمي است. عصر جهل، فقر، خفقان سياسي و اجتماعي آن

بين رفتن افراد مهم جامعه شد و آزادي بيان را از مردم گرفت و بسياري از منتقدان و آزادي خواهان را از بين برد. شهريار 
ها و آفاق جهان منعكس و  از كوه محبوب خواسته بود كه طنين صداي او را به آسمان» سلام برحيدربابا«فتاد و دو در بند ه

 كند؛ كند و بانگ حيدرباباي فرزندش را زبانزد عام و خاص مي منتشر سازد و حيدر بابا نيز اين خواهش را اجابت مي

  حيدربابا، تو را از دل و جان دهم ندا
  ن تو بر اين بيكران فضاپژواك آن رسا

  يا رب! كه جغد نيز نيفتد به تنگنا
  

  

  

  

  

  
  
  

  شيري فتاده در قفس اينجا، كند فغان
  فريادرس طلب كند از بي مروتان

  )624(همان:                       

   
  
  
  

انگيز  از انفاس دللاي او  با حسرت از روزهايي كه در گلزار جهان همچون سروي رسا، كه لاي» ناكامي«شهريار در شعر 
كند. همچنين از ارشاد شدن روحش توسط مرشد داناي سخنگو و از  ناز پرورده شدن در دامان مهتاب ياد مي نسيم بود، و به

گير شدن در سن  گويد؛ شهريار در انتهاي شعر به بحران بيماري خود، از كور و زمين محبوب جهان گشتن خود سخن مي
قامت چون سروش؛ از كنده شدن شاخه و بنياد خود توسط طوفان بلا و از گرفتار شدن در هيجده سالگي؛ از پاي نشستن 

  كنج قفس بر اثر بيماري اشاره دارد: 
  من به گلزار جهان سرو رسايي بودم
  لاي لايم شد از انفاس دل انگيز نسيم
  هيجده ساله جوان كور و زمين گير شدم
  دگر آن قامت چون سرو من از پاي نشست

  ن مرغ گرفتار كه در كنج قفسمنم آ
  

  فلك آب از دم شمشير اجل داد مرا  
  دمبدم دامن افراشته زدي باد مرا
  كشت اين گيتي عاجز كش شياد مرا
  كند طوفان بلا شاخه و بنياد مرا
  سوخت بال هوس از آتش بيداد مرا

  )1235(همان،                              

   
  
  
  

اسي يكي از موضوعات رايج در ادبيات معاصر است و نهال آن در دورة مشروطه كاشته و بازتاب مسائل اجتماعي و سي«
توان گفت كه در آن دوره گاهي به سبب جسارت بيش از  پرورش يافته است. و تفاوت آن با دورة بعد از آن را چنين مي

آمد از كلامي  ها به دست مي خته شدن لبها و دو هاي مقطعي كه با از دست دادن جان اندازة شاعران و گاهي به لحاظ آزادي
ها و  شد اما با پشت سر گذاشتن اين دورة خونين و عدم توفيق در دستيابي به آمال و آرمان صريح و بياني آشكار استفاده مي

اده ثبات حاكميت ديكتاتوري اين روش منسوخ و به جاي آن از كنايات، استعارات و نمادها در قالب كلامي ابهام آميز استف
قفس را نمادي از جامعه، و حال و هواي حاكم بر آن را چون » مرغ پريده«). شهريار در شعر 79: 1384(قره آقاجلو، » گرديد

  قفسي تنگ و تاريك ترسيم كرده است:
  سر راه جواني گريه دارد
  دمي هم كاروان عمر را باش
  الا ياد از تو اي مرغ پريده

  

  كه بازش وعدة ديدار كس نيست  
  وزي كو به ساز اين جرس نيستچه س

  كه هيچت ياد ياران قفس نيست
  )1063(همان:                               
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 درجة تعهد و التزام .3-6

هاي سياسي و اجتماعي خاص حمايت  هاي مهم ادب فارسي است و آن ادبياتي است كه از نظام ادبيات انتقادي از شاخه
گشايد. در ادبيات انتقادي  ها زبان به انتقاد مي خيزد و از آن اعي خاص به ستيز برميهاي سياسي و اجتم كند و يا با نظام مي

كند؛  هجو يا به زبان هزل و طنز بيان مي صورت به را اجتماع يا فرد رفتاري و اخلاقي هاي شاعر يا نويسنده، معايب و نارسايي
ترين مضامين  شود و مهم اجتماعي خاص مطرح مي هاي سياسي و در اين نوع ادبيات، تفكرات فلسفي و مذهبي و انديشه

 موجود در آن، بزرگداشت از آزادي و استقلال، وطن دوستي، ظلم ستيزي، مبارزه با استبداد و جهل و فقر و فساد اجتماعي

از  هاي پيش ). در انديشة ايراني و ادبيات فارسي، از نخستين قرن83: 1372(ر.ك: رزمجو، است محروم طبقات از حمايت و
ترين روزگار، در نتيجة رويدادهاي  از قديم«شود.  ها انتقادهاي سياسي و اجتماعي يافت مي اسلام، آثاري هست كه در آن

ها انتقاد از اوضاع جامعه، و در برخي موارد نوعي پرخاش در برابر عوامل  هايي شكل گرفتند كه هدف آن اجتماعي نهضت
تجلي ادبيات پرخاشگر، در عصر مشروطيت است و تنها در اين دوره است كه  مسلط بر جامعه بوده است. اما بارزترين

 ).26:1378 (قربانپور آراني،» اوضاع مردم بود نهضتي اجتماعي پديد آمد و هدف آن پيكار عملي براي اصلاح جامعه و بهبود

يكار عملي براي اصلاح ، نماياندن جهات تاريك زندگي و پ»عين تقرير يك دانش آموز فقير«هدف شهريار در شعر 
در راه بيداري مردم و آزادي بوده است. در اغلب اشعار او معايب و مفاسد عمومي جامعه  تلاش جامعه، بهبود اوضاع كشور،

  آموز فقير را در خود دارد: هاي يك دانش مطرح شده است. اين شعر تصويري از جامعه آن روزگار است كه حسرت و آرمان
ها/ نجات بدم/ به بيوه زن، لچك  ريسي/ از منت همساده از كلفتي، از رخشوري/ از پيسي و نخ شد كه مادرم/ كي مي

پسر بزرگتر،/ چه غيرتي به كار زده/ تا پسره به بار بياد/ تا ما به اين قد برسيم/ مادر ما را بزر  برادر/ بي شوهر و بي سر،/ بي به
ايم/ مردم ميرن مسافرت/ گردش ميرن،  اهي را تو استخِ باغ گلستون ديدهچين پلو، چه رنگيه/ م كرده/ اما دگه ما نديديم ته

  ).1334:1391تفريح ميرن/ ما كه از اين خرابة چار ديواري/ پامونو بيرون نذاشتيم/...(شهريار،
  
  گيري نتيجه .5

ه متعاقب رمانتيسم در ايران، همچون رمانتيسم اروپايي، حاصل اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي خاصي است ك
آيد، ولي با وجود اين تشابهات،  گيري جريان تقابل سنّت و تجدد و تغييرات فكري و فرهنگي پديد مي تغيير جامعه و اوج

توان تمام احكامي را كه درمورد علل پيدايش اين مكتب در اروپا وجود دارد، بر حوزة ادبي ايران تعميم داد. چه  هرگز نمي
آيد كه اغلب شاعران  حد زيادي پايبند قوانين كلاسيك ادبي باقي ماند. از اين پژوهش برميبسا رمانتيسم در ايران تا 

ها و  كند تا براي از بين بردن نابرابري رود كه تلاش مي گرا به شمار مي مشروطه (بالاخص شهريار) شاعراني رمانتيك جامعه
كه به جامعه، ميهن، ملت، مردم توجه فراواني نشان داده و هاي جامعه راهكارهايي ارائه دهد. شهريار شاعري است  نابساماني

رود و نگاه وي به مسائل سياسي  گرا به شمار مي ها در شعر خود سخن گفته است؛ لذا به عنوان شاعري رمانتيك جامعه از آن
  نگرد. و اجتماعي و مشكلات جامعه، نگاهي نسبتاً عاطفي است و از نظرگاه عاطفه و احساس به اين قضايا مي
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